
 )٢٤(شناخت عطاياي روحاني و كاربرد آنها 

   ٤٠ الي ٢٦ : ١٤اول قرنتيان 

  دستورالعمل كاربرد عطاي سخن گفتن  به زبانها

درود خدمت شما عزيزان، من كشيش جهانگير، خوشحالم كه با آخرين برنامه از مجموعه برنامه هاي شناخت با 
  .عطاياي روحاني و كاربرد آنها در خدمت شما هستم

هايت خوشحالي عرض مي كنم كه، با مطالعة آخرين بخش از اول قرنتيان باب چهاردهم در اين جلسه، به مجموعة با ن
  .شناخت عطاياي روحاني و كاربرد آنها خاتمه خواهيم داد

  .  داشته باشيم١٤اجازه بديد تا بطور اجمالي مروري بر مطالب اين باب، يعني اول قرنتيان 

 تا اعضاي كليساي قرنتس را از آموزه و كاربرد غلطي كه نسبت به عطاي دي نظير قصد دارپولس رسول در اين باب ب
  . زبانها داشتند، اصلاح كند

  .از اين جهت، او مطالبش را در سه بخش به اين ترتيب ارائه مي دهد

 قصد دارد ثانوي  مي پردازد و"مرتبه عطاي زبانها" را تشكيل مي دهد، او به بحث ١٩ الي ١كه آيات : در بخش اول
  .بودن مرتبة عطاي سخن گفتن به زبانها را نسبت به ساير عطاياي روحاني بخصوص عطاي نبوت نشان دهد

هدف از " پولس به بيان اينكه عطاي تكلم به زبانها نشانه اي است براي بي ايمانان، ٢٥ الي ٢٠آيات : در بخش دوم
  . را مفصلاً شرح مي دهد"عطاي زبانها

، كه مطالعة امروز ماست، پولس رسول، پس از توضيحاتي كه تا كنون مطرح ٤٠ الي ٢٦از آيات : خش سومآنگاه در ب
  .مي پردازد، "دستورالعملِ كاربردِ عطاي زبانها"نموده، به شرح 

 اول ١٤پس عزيزان از شما دعوت مي كنم كه با دقت هر چه بليغ تر به مطالعة امروز، كه نتيجة تمام مطالعات باب 
  . نتيان مي باشد، با من همراه باشيدقر

  .بديهي است كه بدليل كاربردي بودن مطلب، آيات بيشتري را در مطالعة امروز پوشش خواهيم داد

  مقدمه

  : آغاز مي كنيم، كه چنين مي گويد٢٦خب مطالعة امروز رو با بررسي آية 

 دارد، ي از شما سروديكي هرد،يشو جمع كه ي است كه وقتني برادران مقصود ايپس ا ٢٦ : ١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (. همه بجهت بنا بشوددي دارد، بايا  دارد، ترجمهيا  دارد، مكاشفهي دارد، زبانيميتعل

  . كه در اين آيه به آن اشاره شده، جلب كنم"بنا كردن"قبل از هر چيز، مي خوام توجه شما را به مفهوم واژة  



 ترجمه شده، يك واژة "بناكردن"بحالت اسم، كه به فارسي  oikodome ا، ي فعلحالته ب oikodomeo يوناني كلمة
مفهوم اين  نيبنابرا. استتشكيل شده  ساختن مفهوم به domeo خانه و ي به معنoikos، تركيبي است كه از دو كلمة

  .عبارت، بناي ساختمان يا خانه سازي است

  : اول قرنتيان، شش بار استفاده كرده است كه از اين قرارند١٤پولس اين عبارت كليدي را در اين فصل، يعني باب 

  :  مي گويد٣او در آيه 

  .ديگو ي مي و تسلّحتي بنا و نصي مردم را براكند، يآنكه نبوت م ٣ : ١٤اول قرنتيان 

  : در آيه چهارم آنرا دوبار استفاده كرده و مي گويد كه

 .كند ي را بنا مساي كلد،ينما ي اما آنكه نبوت مكند، ي را بنا م خودد،يگو ي ميهركه به زبان ٤ : ١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة قديمي(

  : مي فرمايد٥و در آيه 

 كه به زبانها حرف زند، مگر آنكه ترجمه كند تا ي كه نبوت كند بهتر است از كسي كسرايز ٥ : ١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (. بنا شودسايكل

  :١٢آيه 

 افزوده ساي كلي بناي برانكهي ادي بطلبد،ي هستي روحانياي عطاوري چونكه غزيشما ن . . . ١٢ : ١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (.ديشو

  :١٧آية 

  )ترجمة كلاسيك (.شود ي بنا نمگري لكن آن د،يكن ي تو البتّه خوب شكر مرايز ١٧ : ١٤اول قرنتيان 

مان يا خانه سازي، منظورش تربيت و پرورش اعضاي توجه كنيد كه هدف پولس در استفاده از عبارتِ بناي ساخت
بعبارتي، پولس مي خواهد توجه مخاطبينش را به اموري از جمله تشويق، نصيحت، تربيت، نظم و ترتيب، . كليساست

  .كه باعث اصلاح و بناي كليسا مي شوند، جلب كند

 : ادامه مي دهد و چنين مي گويد"بنا كردن"ي  بجا"تعليم دادن" مطالبش را با عبارت ١٩از اين جهت است كه او در آية 

 مي تعلزي را نگراني تا دمي كه پنج كلمه به عقل خود گوپسندم ي مشتري بسايلكن در كل ١٩ : ١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (.ميدهم از آنكه هزاران كلمه به زبان بگو

لي همه اعضاي كليسا را به بناي آن دعوت مي كند  كه مطالعة امروز ماست، با يك نتيجه گيري ك٢٦و در نهايت در آية 
  :و چنين مي گويد

 دارد، ي از شما سروديكي هرد،ي جمع شوكه ي است كه وقتني برادران مقصود ايپس ا ٢٦ : ١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (. همه بجهت بنا بشوددي دارد، بايا  دارد، ترجمهيا  دارد، مكاشفهي دارد، زبانيميتعل

 مي باشد، همة اعضاي ١٤ كه واژة كليدي اين فصل يعني اول قرنتيان "بنا كردن"ين، پولس با استفاده از عبارت بنابرا
  . كليسا را تشويق مي كند تا يكديگر را، در رشد معنوي و شخصيتي بسوي بلوغ روحاني ارتقا دهند



  . عزيزان اين كار ساده اي نيست

  : كليساي تسالونيكيان بعمل مي آورد و به آنها چنين مي گويدپولس همين دعوت تشويق آميز را از اعضاي

ترجمة  (.ديكن ي چنانكه هم مد،ي را بنا كنگريكدي و دي دهي را تسلگريپس همد ١١ : ٥اول تسالونيكيان 
  )كلاسيك

 در آن از اينجا مي توانيم نتيجه بگيريم كه اين وظيفه فقط به گردن شبانان و خادمان كليسا نيست بلكه اعضا نيز
  . نقش مهمي دارند

 ١١ : ٤البته پولس رسول اين وظيفة خطير، يعني بناي كليسا را به عهدة خادمين نيز مي داند، بطوريكه در افسسيان 
  : در اين رابطه چنين مي گويد١٦الي 

   را بهيعنوان رسول، برخ   را بهي برخدي كه بخش)يعني عيسي مسيح است (و اوست ١٦ – ١١ : ٤افسسيان 
، به جهت  كار خدمتيتا مقدسان را برا عنوان شبان و معلّم،   را بهيعنوان مبشر، و برخ   را بهي برخ،يعنوان نب

 ميابي  و شناخت پسر خدا دستماني ايگانگي كه همه به يتا زمان ،آماده سازند) يعني كليسا( بناي بدن مسيح
 بود تا در اثر امواج به هر مي همچون كودكان نخواهرگيآنگاه د .مي برسحي كامل قامت مسيو بالغ شده، به بلندا

 ما را به كشند، ي مي گمراهي كه براييها  در نقشهاني آدمةلي گوناگون و مكر و حمِي و باد تعالميسو پرتاب شو
 رشد ح،ي مسيعني تا به حد او كه سر است، ثيح  از هرقت،ي حقزيآم  محبتانيبلكه با ب .سو براند  و آنسو نيا

 مفاصلِ نگاهدارنده ة همةليوس  كه بهي بدن است، بدني منشأ رشد تمام)يعني عيسي مسيح (او . كردميخواه
 و خود را در محبت بنا كند ي و در اثر عمل متناسبِ هر عضو رشد مابدي ي و اتصال مونديخود، به هم پ

  ) ترجمة هزارة نو (.دينما يم

عضاي كليسا، حكم و مسئوليت خدادادي همة ما مسيحيان بناي كليسا، يعني رشد روحاني و شخصيتي تك تك ا
  .است

پولس با اين عبارات مي خواهد به مخاطبين مسيحي اش بفهماند كه يك جمع كليسايي يا مسيحي، خودخواهانه عمل 
نمي كند، بعبارتي محور انگيزه و فعاليتهايشان هرگز موفقيت هاي شخصي، تعريف و تمجيدهاي مردم، يا احساسات 

  .يت بخش خودشان نيست، بلكه در پي ساخت و ساز يكديگر تلاش مي كنندرضا

  : اينگونه بيان مي كند٢ : ١٥پولس اين مطلب را به زيبايي در روميان 

سعي كنيم . پس بهتر است به فكر خشنودي ديگران هم باشيم و فقط به خود نينديشيم ٢ : ١٥روميان 
  )ترجمة تفسيري (. ايمانشان به خداوند تقويت گرددكارهايمان تأثير خوبي بر ديگران بگذارد تا

  :و در جاي ديگر همين رساله از عيسي مسيح بعنوان يك نمونه و الگو مثال مي زند و چنين نتيجه مي گيرد كه

او آمد تا  ”:كتاب آسماني درباره او مي فرمايد. مسيح نيز در پي خوشي و خشنودي خود نبود ٣ : ٢روميان 
  )ترجمةتفسيري (“.  خدا را تحمل كنداهانتهاي دشمنان

هدف از آمدن او اين نبود تا براي خود قصري بسازد و مثل حاكمان و سلاطين اين . مسيح نيامد تا به او خدمت كنند
بلكه او آمد تا با زندگي فداكارانه و جانبازي خود، برگزيدگان خدا را . دنيا زندگي راحت و مرفحي براي خود بنا كند

  . جات بخشددريابد و ن



اين دقيقاً هدفي است كه هر مسيحي بايد در زندگي روزمره اش داشته باشد، چون ما از مسيح مي آموزيم كه چطور 
  .فكر و رفتار كنيم

، اول قرنتيان، مرتب به اجتماع كليسايي اشاره مي كند و سعي دارد اعضاي گمراه ١٤ تا پايان باب باب ١١پولس از باب 
ا متوجه اين حقيقت كند، كه هدف اصلي از اجتماعات كليسايي شما، از جمله مشاركتها، شدة كليساي قرنتس ر

  .هاي كليسايي، بايد بنا، يعني تشويق، تسلي و اصلاح يكديگر باشدتپرستشها و عباد

آنها . اما متاسفانه هدف و محور اصلي اعضاي كليساي قرنتس براي شركت در جلسات و مشاركت ها، بخود رسيدن بود
كه البته منظور از بناي خود، نه بناي (مع مي شدند، تا خودي نشان دهند، حس خوبي بگيرند و خود را بنا كنند ج

 به آنها مي ١٤ اول قرنتيان ٤ و ٢از اين جهت است كه پولس در آيات ). روحاني، بلكه بناي اطلاعاتي و احساسي بود
  .گويد كه

 خيال خودش دارد در روح به اسرار با خدايي تكلم مي  بهندوردخواني مي ككه در جلسات كليسايي شما، هر 
   ... كند يود را بنا م چون هيچكس سخنش را نمي فهمد و به تصور غلطش گمانش اين است كه دارد خ ،كند

مسيحيان .  صراحتاً مي گويد كه اين گونه بنا كردن اشتباه و غلط است١٤ الي ١٢پولس با تاكيدات بسيار در بابهاي 
 از اينگونه رفتارهاي خودمحورانه يا شخصي، خود را اصلاح كنند و آستين هاي خود را بالا زده، مشغول بناي بايد

  .كليسا شوند

  .پولس براي مسيحياني كه مي خواهند به بناي يكديگر بپردازند، دو پيش نياز اصلاحي را مطرح مي كند

  .اولين پيش نياز اين است كه بايد نگرشمان را اصلاح كنيم

  :بطوريكه در اين رابطه مي فرمايد

  )ترجمة كلاسيك (.ديي نمايروي است پگريكدي ي و بناي را كه منشأ سلامتيپس آن امور ١٩ : ١٤روميان 

هدف ما در ارتباط با با ساير مسيحيان بايد اين باشد كه آنچه موجب صلح، آرامش و تقويت "پولس در اينجا مي گويد، 
  . بعبارتي بايد از من و خودمحوري آزاد شويم. آنها مي شود را دنبال كنيم

  :از اينجهت عباراتي مانند

اگر كسي نمي تواند رفتار مرا درك كند به . من در زير فيض خدا آزاد هستم و هر كاري كه بخواهم مي كنم -
  .اين مشكل اوست نه من. خودش مربوط است

 هر چه بخواهم مي پوشم، مي خورم به كسي چه مربوطه -

 ايت و تشويق گروهي از مردم هستمدر پي رض -

 براي خودم نام و پرستيژي خاصي بنا مي كنم -

 و در نهايت طالب نفع خودم هستم -

يك مسيحي كتاب مقدسي، بايد از اين گونه نگرشها آزاد شود، و در پي آنچه باعث ايجاد صلح، آرامش و تقويت ساير 
  .مسيحيان، بخصوص نوايمانان است، بكوشد



  .براي كسانيكه مي خواهند سايرين را بنا كنند، استفاده از ابزار صحيح استدومين پيش نياز 

  . يعني علاوه بر نگرش صحيح ما مسيحيان به ابزار مناسب نيز نيازمنديم

كتاب مقدس تنها جعبه ابزاريست كه . تنها جايي كه مي توانيم به ابزار صحيح دستيابي پيدا كنيم، كتاب مقدس است
  .در اختيار ما مي گذاردابزارهاي صحيح را 

  : در اين رابطه چنين مي گويد١٦ : ٣پولس در دوم تيموتاوس 

 در عدالت تي و اصلاح و تربهي و تنبمي كتب از الهام خداست و بجهت تعليتمام ١٧ و ١٦ : ٣دوم تيموتاوس 
  )ترجمة كلاسيك (. آراسته بشودكويتا مرد خدا كامل و بجهت هر عمل ن  است،ديمف

  . وسط آن مي توانيم براي هر عمل نيكو، كامل و آراسته شويم كلام خداسته ت تنها وسيله اي كه ببنابراين،

  .از اين جهت كلام خدا به شير و غذاي روحاني و حتي اسلحة روحاني تشبيه شده است

  . پس هدف اصلي ما از تجمعات كليسايي، بايد بناي يكديگر، بر مبناي كلام خدا باشد

  .ز با همين هدف و ابزار جمع مي شد و رشد كردكلسياي اوليه ني

 و در ترس خداوند و به شدند ي و بنا مافتندي ي و سامره آراملي و جلهيهودي ي در تمامسايكل ٣١ : ٩اعمال 
  )ترجمة كلاسيك (. افزودنديالقدس رفتار كرده، هم  روحيتسلّ

ا در صلح، صفا و تربيت روحاني بنا شدند، بعد در ترس از اين آيه مي فهميم كه كليساهاي يهوديه، جليل و سامره، ابتد
بنابراين، پيش نياز . بعبارتي بشارت يك محصول جانبي بود. خداوند و تسلي روح القدس تعدادشان افزوده شد

  .بشارت، رشد و بلوغ روحاني اعضاي كليساست

  .بناي يكديگر بكوشيمپس اگر مي خواهيم كليساي سالم، بالغ و پيشرونده اي داشته باشيم بايد در 

بنا و اصلاح يكديگر اهميتي نمي دادند و از اين جهت بي نظمي و هرج و مشكل اعضاي كليساي قرنتس اين بود، كه به 
پولس رسول در اين باب مي كوشد تا با اصلاح اعضاي كليسا از انحرافات، بتوانند . فرما بود مرج زيادي در آنجا حكم

  . بنا كننده اي داشته باشندعبادت و جمع كليسايي درست و

 آية اول اين رساله، پولس در رابطه با عطاي نبوت و زبانها اصولي را يادآور مي شود كه طي آن، به شرح  ٢٥بطوريكه در 
  . برخي ضوابط در رابطه با كاربرد اين عطايا مي پردازد، و بعد مختصراً به هدف و جايگاه آنان اشاراتي مي كند

 پيرو آنچه تا كنون گفته شد، كليسا را تشويق به نحوة صحيح بكارگيري از عطايا، بخصوص ٢٦ة حال در ابتداي آي
  . عطاي تكلم به زبانها مي كند

اين روش كار پولس در تمام رساله هاي ديگرش نيز ديده مي شود، بطور كلي او هيچگاه بدون آموزه يا شرح اصول و 
  . قواعد، از مسيحيان تكليف نمي خواست

راين، تا اينجا او پس از تشريح جايگاه عطاي زبانها و هدف آن، اكنون به كاربرد صحيح آن در كليسا مي پردازد و بناب
  .شرح مي دهد كه چطور بايد در پرستش كليسايي رعايت شود



 كه اين عطا پس بيائيد از اين آيه به بعد، ببينيم كه پولس رسول، در رابطه با بكارگيري عطاي زبانها، البته در آن زمان
 .متوقف نشده بود،  چه روش صحيحي را به اعضاي كليساي قرنتس، مي آموزد

  . جلب مي كنم٢٦ در آية "وقتي جمع شويد"پس توجه شما رو به عبارت 

 روش كاربرد صحيح عطاي واقعي سخن گفتن به زبانها

 دارد، ي از شما سروديكير هد،ي جمع شوكه ي است كه وقتني برادران مقصود ايپس ا ٢٦ : ١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (. همه بجهت بنا بشوددي دارد، بايا  دارد، ترجمهيا  دارد، مكاشفهي دارد، زبانيميتعل

چون وقتي اعضا در كليساي . با يك نگاه كلي از اين آيه مي توان به آشفتگي جلسات عبادتي كليساي قرنتس پي برد
يكي براي خودش سرود مي خواند، ديگري . مشغول كار خودش مي شدقرنتس جمع مي شدند هر كس در گوشه اي 

  . در گوشه اي به زباني يا زبانها دعا مي كرد، يكي ديگر پيام يا مكاشفه اي از خدا را اعلام مي كرد و تعليم مي داد

  . خلاصه اينكه، جلسة كليسايي آنها تبديل به يك آشفته بازار شده بود

هر كس به دنبال جلال دادن خود .  شد، دليل اين آشفتگي، حماقت و غرور شخصي افراد بودهمانطور كه قبلاً هم اشاره
در آنجا كسي به فكر بناي ديگري نبود و اگر يك شخص غير مسيحي وارد آن جمع مي شد، پيش خودش فكر مي . بود

  .كرد كه اينها ديوانه هستند

  .اينگونه سخنانش را آغاز مي كند سعي بر اصلاح آنها دارد و ٢٦از اين جهت پولس از آية 

  ... پس اي برادران ٢٦آيه 

 شروع مي كند مي خواهد از مطالبي كه قبلاً بيان كرده "پس"قبلاً اشاره شد كه معمولاً وقتي پولس جمله اي را با كلمة 
اهد بگويد نه تنها ، صميميت او را مي رساند و نمايانگر اين است كه آنچه مي خو"برادران"در ضمن واژة . نتيجه بگيرد

  .يشاني كه به اطاعت، اصلاح و رشد روحاني شان تمايل و رغبت دارند ككلام خدا، بلكه آموزة صميمانه ايست براي هم

   ..."مقصود اين است كه وقتي جمع شويد"در ادامه، پولس مي گويد كه، 

  . . .مقصود اين است كه وقتي جمع مي شويد  . . . ٢٦آية 

منظور پولس از .  مخاطبينش را به هدف جمع شدن آنها جلب مي كند و بعد مطلبش را ادامه مي دهدبعبارتي، او توجه
  : نيز استفاده كرده كه چنين مي گويد٢٣او همين عبارت را در آية . جمع شدن همان جلسات كليسايي است

 داخل شود و جمع شمابه  را ندارد، اي عطاني كه اي كساي و ماني اي بيپس اگر فرد ٢٣ : ١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة تفسيري (.دي اوانهي تصور خواهد كرد كه دناًيقي د،ي كني تكلم مري غيبشنود كه شما همه به زبانها

هر يكي از شما . . . پس منظور از جمع شدن، جلسات عبادتي كليسايي است، آنگاه مي گويد در جلسات كليسايي شما 
  . . .سرودي دارد 

  . . . سرودي دارد  هر يكي از شما٢٦آية 



يادمه زمانيكه در خدمت رهبري جلسات پرستشي بودم، يكي ازم درخواست كرد كه اگه ميشه به فرزندش اجازه بديم 
تا در حين جلسه آهنگي رو كه ياد گرفته برامون بخونه، بعداً افرادي پيدا شدند كه مي خواستند در جلسات كليسايي 

   . . .نوازندگي كنند، شعر بخوانند و غيره

  . در نهايت تاسف، به اين گونه افراد بايد گفت كه، كليسا مكان نمايش استعدادهاي شخصي نيست

البته بعضي هم اين كار رو با سرودهاي كليسايي مي كنند و با برگزاري به اصطلاح كنسرتها و برنامه هاي بظاهر 
  . روحاني، سكويي براي خودنمايي خود بر پا مي كنند

البته منظور از سرود در اينجا مي تواند، مزامير و يا سرود .  است كه پولس در اينجا به آن مي پردازداين درست سخني
  . روحاني باشد، كه در پرستش كليسايي خوانده مي شود

پولس در اينجا مي گويد كه اگر قرار باشد كه كسي در جمع بلند شود و براي خودش سرودي بخواند و ديگران بهره 
بعبارتي، هدف از .  بهم خواهد خورد، در اين صورت بايد اين كار با نظم و ترتيب خاصي صورت گيردنبرند، جلسه

  . خواندن يا اجراي سرود، بايد بناي كليسا، يعني ساير ايمانداران باشد

  . . .هر يكي از شما تعليمي دارد . . . به ادامة مطلب توجه كنيد كه پولس مي گويد علاوه بر سرود، 

  . . . شما تعليمي دارد . . . هر يكي از  ٢٦آية 

. اينجا اشاره به كساني است كه در گوشه اي از جلسات مي ايستادند و با گروهي به بحث و گفتگو مي پرداختند
  .بعبارتي، هر كس احساس مي كرد كه عطاي تعليم دادن دارد، با چند نفر مشغول آموزش مي شد

  . كليسايي داشتمباور كنيد كه من اين تجربه رو هم در 

بطوريكه در يك جلسة مطالعة كتابمقدس بين هفته، در حين درس، گاهي متوجه مي شدم كه چند 
كه البته به محض متوجه شدن قضيه، به آنها تذكر مي دادم . نفر در حال گفتگو با همديگر هستند

لعه، در جمع و كه اگر مطلب خاصي هست كه مايلند در موردش صحبت كنند، مي توانند بعد از مطا
  .يا پس از خاتمه جلسه بطور خصوصي به آن بپردازند

علاوه بر اين دو گروه، يعني سرود خوانان و تعليم دهندگان، دستة سومي نيز بودند كه از خداوند مكاشفه اي داشتند 
  . و مايل بودند كه آن را با كليسا در ميان بگذارند

  . . .هر يكي از شما مكاشفه اي دارد . . .   ادامه مي دهد و مي گويد كه٢٦پولس در آية 

  . . .مكاشفه اي دارد . . . هر يكي از شما  . . . ٢٦آية 

ظاهراً اين گروه سوم، از آب گل آلود يعني آشفته بازاري كه در جلسه برقرار بود، معركه مي گرفتند و نصيبي دريافت 
 سرود مي خواندند،  در جمع ايستاده مي گفتند كه خداوند بطوريكه، همزمان با آنانيكه تعليم مي دادند و. مي كردند

  .و از دهان خدا به كليسا پيام مي دادند. . . مي فرمايد 

  . ، به دو گروه ديگر نيز اشاره مي كند٢٦علاوه بر اين سه گروه، پولس در در ادامة آية 

  . . . هر يكي از شما زباني دارد . . . در رابطه با گروه اول مي گويد 



  . . .شما زباني دارد . . . هر يكي از   ٢٦آية 

بعضي معتقدند كه در اينجا اشاره به عطاي واقعي زبانها دارد و دليل استفاده مفرد آن، بخاطر ساختار جمله مي باشد، 
 ٢٧ية اين مسئله در آ. ناچار به جاي زبانها از واژة زباني استفاده كرده استه بطوريكه چون ضمير آن مفرد مي باشد، ب

  . نيز تكرار شده است

 ترجمه ي و كسبي سه سه باشند، به ترتتي نهااي دو دو د،ي سخن گوي به زبانياگر كس ٢٧ : ١٤اول قرنتيان 
  .كند

  . . . هر يكي از شما ترجمه اي دارد . . .  به آخرين گروه اشاره مي كند و مي گويد ٢٦پولس در ادامة آية 

  . . .مه اي دارد ترج. . .  هر يكي از شما ٢٦آية 

پس در اين جلسة عبادتي كليساي قرنتس، عده اي هم در گوشه اي مشغول ترجمه كردن زبانها هستند و بعضي هم 
  . مشغول بحث و مجادله بر سر صحت و يا كذب ترجمه ها مي باشند

ما بشود، يقيناً  مي گويد اگر شخص غير مسيحي اي وارد عبادت كليسايي ش٢٣به همين دليل است كه پولس در آية 
  .خواهد گفت كه شما ديوانه ايد

 قصد دارد از اين آيه به بعد، با رهنمودهايش به اين آشفتگي ٢٦در هر حال، پولس با تشرح بي نظمي جلسات در آية 
  .خاتمه مي دهد. . . بايد همه بجهت بنا بشود . . . خاتمه بخشد، و بهمين منظور، آيه را با عبارت كليدي 

  .بايد همه بجهت بنا بشود.  ..٢٦آية 

  .  به تفصيل شرح داديم كه هدف اصلي تمام عطاياي روحاني در كليساست،"بنا"در رابطه با عبارت كليدي 

رتيب به بررسي آنها مي ه تپولس از اينجا به بعد به چهار اصل انتظامي در كاربرد عطاي زبانها اشاره مي كند، كه ب
  .پردازيم

  اربرد عطاي زبانهاچهار اصل انتظامي در ك

 . اولين اصل انتظامي، اين است كه عطا در كنترل صاحب آن مي باشد

   ...٢٧آيه 

  كاربرد عطا در كنترل حامل آن است) ١

  : چنين مي خوانيم٢٧در آية 

 ترجمه ي و كسبي سه سه باشند، به ترتتي نهااي دو دو د،ي سخن گوي به زبانياگر كس ٢٧ : ١٤اول قرنتيان 
  )مة كلاسيكترج (.كند

در اينجا اشاره به عطاي واقعي است چون اولاً پولس هيچگاه كليسا را تشويق به استفادة عطاي غير واقعي نمي كند و 
همانطور كه قبلاً هم اشاره شد، اشارة مفرد در اينجا به . دليل ديگرش نيز ساختار دستوري آن در زبان اصلي است



 استفاده كرده "زباني"  است، بنابراين، نويسنده به ناچار از عبارت مفردِ ،"كسي"دليل مفرد بودن ضميرفاعلي آن يعني 
  . است

  .حال بپردازيم به روش كاربردي اي كه پولس آموزش مي دهد

  ...دو دو يا نهايت سه سه باشند  ... ٢٧آية 

 مي شوند در كنترل صاحب لازم است كه توجه شما را به دو نكته جلب كنم، اول اينكه عطايايي كه توسط خدا دريافت
نكتة ديگر اينكه روح . روح القدس هيچگاه كسي را از كنترل خارج نمي كند و نظم جلسه را بهم نمي زند. آن هستند

  . كار نمي گيرده خدا هيچگاه افرادي را كه خارج از كنترل هستند، ب

 خواندن، خنديدن، غلطيدن روي زمين، ص، پايكوبي،قيعني، روح القدس هيچگاه كساني كه ناخداگاه حركاتي مانند ر
  . و يا هر رفتار غيرعادي ديگري از خود نشان مي دهند، را بكار نمي گيرد

  . قبلاً هم شرح داديم كه اين گونه رفتارها مختص پرستش بت پرستان بود

ي كه پيام به او مربوط بنابراين، شخصي كه داراي عطاي تكلم به زبانهاست، بايد اول از بودن مترجم و دوم، از بي ايمان
  . مي شود، مطمئن شود، آنگاه، پس از حصول اطمينان، مي تواند پس از رعايت نظم به زبانها سخن بگويد

در واقع زبانها خطاب به بي ايماني كه حضور دارد، گفته خواهد شد، و ترجمة زبانها، خطاب به كليسا براي بناي ايمان 
  . داران است

 نفر با ٣ يا ٢بنابراين، در هر جلسه، .  اين روش، پولس كليسا را به دو يا سه نفر محدود مي كند بايد توجه داشت كه در
رعايت ترتيب به زبانها سخن مي گويند، آن هم در حضور يك مخاطب غير مسيحي، و شخص ديگري، براي اعضاي 

  . كليسا ترجمه مي كند

 . ترتيبي و منظم آن استدومين اصل انتظامي در كاربرد عطاياي روح القدس كاربرد

  عطا كاربرد ترتيبي و منظم دارد) ٢

  . . .به ترتيب  . . . ٢٧آية 

همانطور كه قبلاً هم اشاره شد، جلسات عبادتي كليساي قرنتس، پرستش، بدون رعايتِ ترتيب خاص، بطور نامنظم 
  . د بر رعايت نظم در عبادتهايشان دارد تاكي،٢٧ در آية . . .به ترتيب . . . پولس با بكار بردن كلمة، . انجام مي شد

  .البته نظم و ترتيب در كاربرد تمام عطاياي روح القدس بايد رعايت شود

  . به ترجمة زبانها اشاره مي كند كه سومين اصل انتظامي آن مي باشد٢٧پولس در خاتمة آية 

  عطاي زبانها با عطاي ترجمة زبانها كاربرد دارد) ٣

  .مه كندو كسي ترج . . . ٢٧آية 

  . در اينجا يك نكتة مهم حائز اهميت است كه بدانيم

  .  ترجمه شده است"كسي" تاكيد شده، كه در فارسي ،"يك نفر"در زبان اصلي، يعني يوناني اين آيه به واژة 



علت اين مطلب اين است كه در كليساي قرنتس وقتي شخص يا اشخاصي به زبانها يا زباني سخن مي گفتند، بر سر 
در نتيجه بر سر .  آن رقابت بود و افراد سعي مي كردند كه خود را جلو بياندازند و ترجمة خود را مطرح كنندترجمة

 ٢اما پولس با مطرح كردن اين اصل، كه فقط يك نفر ترجمه كند، مشخص مي كند كه . ترجمه ها بحث و جدل مي شد
  . نفر به زبانها سخن بگويند، اما فقط يك نفر ترجمه كند٣يا 

  .حال ممكن است بپرسيد اگر مترجمي يافت نشد چه بايد كرد؟ پاسخ را مي توانيم در آية بعد بيابيم

  .را، اصل خاموش ماندن ناميديم  به اصل چهارم مي رسيم كه آن٢٨در آية 

  ...٢٨آيه 

  عطاي زبانها در نبود ترجمه، خاموش باشد) ٤

ترجمة  (.دي خاموش باشد و با خود و با خدا سخن گوساي نباشد، در كلياما اگر مترجم ٢٨ : ١٤اول قرنتيان 
  ) كلاسيك

حال شايد . در اينجا پولس مي گويد كه اگر مترجمي نباشد، شخصي كه داراي عطاي زبانهاست بايد خاموش بماند
  بپرسيد كه 

داشت اما هيچ ايمانداري كه اگر مثلاً در كليساي روم يك يهودي بي ايمان وارد شد و كسي عطاي سخن گفتن به زبان يهودي را "
   "عطاي ترجمه داشته باشد در آنجا حضور نداشت بايد چه كند؟

بخاطر اينكه هدف اولية اين عطا، . مطابق با اين آيه، بدليل نبود مترجم بايد خاموش باشد. پاسخ خيلي ساده است
 پس آنكه عطاي زبانها دارد بايد .بنابراين اگر مترجم حضور نداشته باشد، كليسا بنا نخواهد شد. بناي كليساست

  .سكوت كند و در تفكر با خداي خود راز و نياز نمايد

يك نكته قابل توجه در اينجا اين است كه، از اين آيه مي توانيم بفهميم، كه اعضاي كليساي قرنتس مي دانستند كه 
ر جلسه حضور نداشت، كسي نمي به همين دليل هر وقت او د. چه كسي در بين آنها عطاي ترجمة زبانها را داراست

  .توانست به زبانها سخن بگويد و مي بايست خاموش بمانند

  .  به بعد پولس رسول به مسئلة نبوت مي پردازد٢٩از آية 

اعضاي . دليل اين مطلب اين است كه در كليساي قرنتس اين مطلب به اندازة مطلب زبانها مسئلة بحث انگيزي بود
  .  به ابراز پيامهايي داشتند كه از خداوند گرفته بودندكليساي قرنتس علاقة زيادي

بنابراين پولس در اين رابطه نيز رهنمودهايي در قالب چهار اصل انتظامي در كاربرد عطاي نبوت در كليسا بيان مي كند 
  .كه از اين قرارند

  چهار اصل انتظامي در كاربرد عطاي نبوت

  .نبي مي باشداولين اصل انتظامي، اصل محدوديت دو يا سه 

   ...٢٩آيه 



   ٢٩آية / اصل محدوديت دو يا سه نفر ) ١

  )ترجمة كلاسيك (. دهندزي تمگراني و دندي سه سخن بگواي دو ايو از انب ٢٩ : ١٤اول قرنتيان 

 نفر براي ٣ يا ٢پولس در رابطه با عطاي نبوت نيز به اصل محدوديت دو يا سه نفر اشاره مي كند، و مي گويد كه تعداد 
  . نبوت يا اعلان كلام خدا در يك جلسه كفايت مي كند

 به مفهوم سخن گفتن در جمع مي prophemi قبلاً دربارة انبياي عهدجديد صحبت كرديم، و گفتيم كه واژة يوناني
اين كلمه در عهدجديد به كساني اطلاق مي شود كه در مقابل مردم مي . باشد كه به فارسي نبي ترجمه شده است

  . پيام خدا را اعلام مي كنندايستند و 

  . كار به دو روش صورت مي گرفت در آن زمان اين

انبياي عهدعتيق و رسولان عهدجديد از اين . روش اول، افرادي بودند كه مكاشفة خدا را براي اولين بار بيان مي كردند
  .  كتابِ كتابمقدس، رسالت آنها به اتمام رسيد٦٦دسته بودند كه پس از نگارش 

 روش دوم در عطاي نبوت، تعليم و موعظة پيام نبوتي كلام خدا به مردم، توسط كشيشان و خادمين عيسي مسيح اما،
  . است كه اكنون نيز ادامه دارد

پولس با اشاره به اين مطلب مي گويد كه، جلسات عبادتي بايد به گونه اي تنظيم شوند كه حداقل دو يا سه نفر پيام 
  .ندخدا را به كليسا اعلام كن

انبياي عهدجديد، نقش بنيادي در شكل گيري و بناي كليساي اوليه داشتند، كه پس از عصر رسولان ديگر اثري از 
  . آنان ديده نشد

از اين جهت است كه پولس رسول در رسالات اول و دوم تيموتاوس و رساله به تيطس، در رابطه با امور كليسايي، هيچ 
  . رات او در اين رسالات فقط به مشايخ، اسقفان، خادمين و كشيشان استاشاره اي به نقش نبي نمي كند، اشا

  . اين موضوع به اين دليل است كه، در زمان نگارش آن رسالات، نقش انبيا از ميان برداشته شده بود

  .شتند  مي خوانيم كه انبيا براي كليسا نقش زيربنايي اي ايفا مي كردند كه به آن دوره تعلق دا٢٠ : ٢در افسسيان 

  )ترجمة كلاسيك (. استهي سنگ زاوحي مسيسي كه خودِ عد،يا  بنا شدهاي رسولان و انباديبر بن ٢٠ : ٢افسسيان 

انبياي عهدجديد، گاهي مطلبي را از قبل تهيه و براي مسيحيان بازگو مي كردند و گاهي مستقيماً از خداوند مكاشفه 
   .اي را دريافت كرده و به كليسا اعلام مي نمودند

 نبي در هر جلسه مي توانست پيامش را اعلام كند، دليلش نيز ٣ يا ٢در هر حال، پولس مي گويد كه در آن زمان فقط 
  .رعايت نظم و ترتيب در جلسات بود

 .دومين اصل انتظامي در رابطه با كاربرد عطاي نبوت سنجش و قضاوت است

 ٢٩آية / اصل سنجش و قضاوت ) ٢

  .يز دهندو ديگران تم . . . ٢٩آية 



منظور پولس در اينجا اين است كه، انبيا يا واعظين ديگر بايد جلوي آنهائيكه قرار است نبوت كنند، بنشينند و 
  . پيامشان را ارزيابي كنند

  . نيز همين مطلب مي باشد١٠ : ١٢احتمالاً اشارة پولس در اينجا به استفادة عطاي تميز ارواح در اول قرنتيان 

هر سخني كه از طرف خدا در كليسا بيان مي شود، بايد . اسي است كه بايد به آن توجه داشتاين نكتة بسيار حس
  . مورد ارزيابي قرار بگيرد

  . كليسا نبايد مكاني باشد كه هر كس بخود اجازه دهد، بيايد و هر سخن كاذبانه اي را از طرف خدا به مردم اعلام كند

د كه جلوي بي نظمي در اين رابطه را بگيرد و البته اين سيستم، اصل بايد يك روش و سيستم منظمي وجود داشته باش
  .صحيحي بود كه باعث نظم در جلسات مي شد

  .سومين اصل انتظامي در رابطه با كاربرد عطاي نبوت، سكوت اختيار كردن است

  ٣٠آية / اصل سكوت اختيار كردن ) ٣

  : چنين مي خوانيم٣٠در آية 

ترجمة  (. از اهل مجلس مكشوف شود، آن اول ساكت شوديگري به ديزيچو اگر  ٣٠ : ١٤اول قرنتيان 
  )كلاسيك

پولس در اينجا مي گويد كه اگر نبي ايي در جلسة كليسايي در حال اعلام پيامي از طرف خداست و در حين پيام او، 
 به شخص دوم شخص ديگري پيامي تازه اي از خدا دريافت كند، آن شخص اول بايد سكوت اختيار كرده جلسه را

  .واگذار نمايد، تا پيام جديد به گوش شنوندگان برسد

بطوريكه، ما در كلام خدا . نكتة حائز اهميت اين است كه، پيام نبوتي، لزوماً نبايد يك مكاشفة دست اول باشد
  . ه اول نبودندپيامهايي داريم كه بارها تكرار شده اند، پيامهايي كه در كليسا موعظه مي شد نيز لزوماً مكاشفات دست

بنابراين، در اينجا شخص اولي كه در حال بازگو كردن پيام خداست مي تواند شخصي باشد كه در حال تكرار كردن 
پيامي از كتاب مقدس باشد، اما شخص دوم كه مكاشفه دريافت مي كند شخصي است كه تازه مكاشفة جديدي از 

  .دخداوند دريافت كرده و بايد با مردم در ميان بگذار

  .چهارمين اصل انتظامي در رابطه با كاربرد عطاي نبوت، رعايت نظم در اعلام نبوتهاست

 ٣٠ و ٢٩آيات / رعايت نظم در اعلام نبوتها ) ٤

بايد در نظر داشته . ، كنترل يا ادارة امور است)٣٠ و ٢٩يعني آيات (نكتة كليدي ديگر در اين آيه و البته آية قبلي 
  . قدس هيچ گاه خارج از كنترل عمل نمي كنندباشيم كه عطاياي روح ال

  . بنابراين، هر كس قادر به رعايت نظم و كنترل كار مي باشد، و هيچ بي نظمي اي در كار نخواهد بود

  :پولس در ادامة مطلب چنين مي گويد

   ...٣١آيه 



 .رندي پذحتي همه نص وابندي مي تا همه تعلدي نبوت كنك يكي ديتوان ي كه همه مرايز ٣١ : ١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك(

از آنجائيكه هيچ كس از بي نظمي بنا نمي شود، بايد تلاش . نتيجة چنين نظمي هميشه آموزش و آرامش خواهد بود
  . نمود تا همة فعاليت ها تحت كنترل و نظم روح القدس آورده شود تا بهترين نتيجه براي بناي كليسا حاصل شود

  :فرمايدپولس در اين رابطه مي 

  ...٣٢آيه 

  )ترجمة كلاسيك (.باشند ي ماي انبعي مطايو ارواح انب ٣٢ : ١٤اول قرنتيان 

  . او با اين سخن، براي هيچ كس بهانه اي باقي نمي گذارد تا بخواهد با بي نظمي در كليسا رفتار كند

  :در آية بعد مي خوانيم كه

  ...٣٣آيه 

 . مقدسانيساهاي كلة چنانكه در هم،ي سلامتي بلكه خداستي نشي تشوي كه او خدارايز ٣٣ : ١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك(

  .  بناميم١٤اين آيه را مي توانيم آية كليدي مربوط به تمام اين فصل يعني اول قرنتيان 

  . حال مي توان متوجه حساسيت قضيه شد، چون يك جلسة كليسايي بايد معرف شخصيت خدا باشد

م، به اولين موردي كه دقت مي كنيم، نظافت، و نظم و وياي اولين بار به ميهماني دعوت مي شي ها وقتي برانما اير
 م، آفرين عجب زن خانه داريست، همه چيز سر جاي خودشوييانظباطي است كه  در آن منزل برقرار است، بعد مي گ

  .است

ات كليسايي، احترام و محبت خدا را پولس مي گويد ما مسيحيان، با اين روش، يعني رعايت نظم و هماهنگي در جلس
  .به دنيا معرفي مي كنيم

  :پس از اين، پولس به چند نكته در مورد زنان كليساي قرنتس اشاره مي كند و چنين مي گويد

   ...٣٤آيه 

 بلكه ستي نزي را حرف زدن جاشاني كه اراي خاموش باشند زساهايزنان شما در كل و ٣٤ : ١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (.ديگو ي مزي چنانكه تورات ناطاعت نمودن،

  :حال ممكنه بعضي از شما بپرسيد كه

   چرا پولس موضوع رو از عطايا به زنان تغيير مي دهد؟ -

   مشكل پولس با زنان چيست؟ -

   اصلاً اين آيات چه ارتباطي با عطاي تكلم به زبانها دارد؟-

  .در مورد مشكل زنان كليساي قرنتس داشته باشيمبراي پاسخ به اين گونه سوالات بايد يادآوري اي 



در آن زمان، زنان كليساي قرنتس تحت تاثير يك جنبش اجتماعي زن سالار، در مسئوليتهاي خانوادگي و كليسايي، 
  . ايجاد اغتشاش و بي نظمي كرده بودند

تلاش آنان بيشتر بخاطر اين بود . دبطوريكه بسياري از آنها جايگاهشان را ترك كرده و كانون خانواده را بهم زده بودن
كه جاي مردان را در جامعه بگيرند، و به همين دليل بحث و جدل زيادي در جلسات به راه مي انداختند، بطوريكه، 

  .مشكل سو استفاده از عطاياي روحاني بيشتر بر سر زنان در كليسا بود

ه زبانها دعا مي كردند، نبوت، مكاشفه و تعليم مي اين زنان بودند كه در جلسات پرستشي بلند سرود مي خواندند، ب
 بيان شده اين مشكل فقط مختص كليساي ٣٣البته همانطور كه در آية . دادند و خلاصه كليسا را بهم زده بودند

  . قرنتس نبود بلكه تمام كليساها درگير اين جنبش شده بودند

ر مورد رعايت نظم در جلسات عبادتي اشاره مي كند،  اين رساله دارد د١١از اين جهت است كه وقتي پولس در باب 
  .مواردي را به آنها متذكر مي شود

از اين جهت پولس پس از اشاره به رعايت نظم در جلسات، لازم مي داند كه زنان كليساي قرنتس، نكاتي را از زبان 
  .رسول خدا بشنوند و اطاعت كنند

  .ستيمجالب است كه امروزه نيز ما شاهد تكرار تاريخ ه

نام ه  ميلادي، زني ب١٨٩٦بطوريكه، در تاريخ كليسا، اولين كسي كه در نهضت پنطيكاستي به زبانها تكلم كرد، در سال 
 Bethel Bible در مدرسة كتابمقدس Charles Fox Parham، يكي از دانشجويان آقاي Anges Ozmanخانم 

Schoolواقع در شهر توپكاي ايالت كانزاس آمريكا، بود  .  

نم يك رسوايي اكه البته من نامش رو بهتر مي د(پس از آن واقعه كه باعث، به اصطلاح يك بيداري روحاني شد 
زناني براي خدمات روحاني دستگزاري شدند و سازمانهاي بزرگ خدماتي و كليساهاي بزرگ اداره ) روحاني بگذارم

 Kathryn، خانم Four Squarيكاستي  موسسة فرقة پنطAimee Semple McPhersonكردند كه از جمله خانم 

Kuhlman، خانم Mary Baker Edieبنيانگزار فرقة كاذب كرستين ساينس و بسياري ديگر از اين قبيل مي باشند ، .  

البته توجه داشته باشيد كه هدف من در اينجا پائين آوردن نقش زن در جامعه نيست، بلكه اشارة من به تاثير 
  .در جامعه، بخصوص كليسا و خانواده داشتهانحرافاتي است كه نقش زن 

 مي باشد كه به احتمال قريب به يقين از ٣٤نكتة ديگري كه بايد در نظر داشت، اشارة پولس به عهدعتيق در آية 
  : مي باشد كه مي فرمايد١٦ : ٣پيدايش 

  )ترجمة كلاسيك (. خواهد كرد ي حكمران)حوا (بر تو) آدم(او  ١٦ : ٣پيدايش 

.  همان ابتداي آفرينش، طرح خدا براي كانون خانواده اين بوده كه زن تحت رهبري شوهرش زندگي كندبعبارتي از
  .  در اين رابطه اينگونه شرح مي دهد١٤ – ١١ : ٢پولس رسول در رسالة اول تيموتاوس 

اجازه  .زند بپرداي روحانلي مسايري در سكوت و با اطاعت كامل به فراگديزنان با ١٤ – ١١ : ٢اول تيموتاوس 
 . ساكت باشندييساي در جلسات كلديزنان با.  بر آنان مسلط شونداي دهند و ادي يزي دهم زنان به مردان چينم



 را خورد، طاني شبي آدم نبود كه فرنيو ا .را” حوا“ و بعد ديرا آفر“ آدم “ امر آنست كه خدا نخست نيعلت ا
  )ترجمة تفسيري (. خورد و گناه كردبيبلكه حوا فر

كم پولس در اينجا، يك نظر شخصي، محدويت فرهنگي يا اجتماعي نيست، بلكه همانطور كه در اينجا نوشته شده، ح
  . بخاطر اين است كه در ابتدا آدم آفريده شد، بعد حوا، و اينكه اول حوا فريب خورد

شوهرش زندگي و از او بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه، طرح اولية خدا در آفرينش اين بود كه زن در حاكميت 
  .نمي توان اين قانون خدا را، كه مبناي كانون خانواده است، ناديده گرفت. اطاعت كند

  : مي گويد٣٥پولس در ادامة سخنانش در آية 

   ...٣٥آيه 

 در خانه از شوهران خود بپرسند، چون زنان را در اموزند،ي بيزي چخواهند ياما اگر م ٣٥ : ١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (. استحيرف زدن قب حسايكل

   براي زن شايسته نيست در كليسا سخن بگويد:ترجمة هزارة نو

   گفتگوي زنها در مجالس كليسا شرم آور است:ترجمة مژده

   صحيح نيست كه زنان در مجالس كليسا اظهار نظر كنند:ترجمة تفسيري

. مي باشد) مثل نقص عضو ("نقص خلقت"ه مفهوم  كه به فارسي قبيح ترجمه شده دقيقاً بaischrosواژة يوناني 
بعبارتي، از همان ابتداي خلقت، اين طرح خدا نبوده كه زنها حاكم و رهبر باشند، اين مسئله در كار خدا، بعنوان يك 

  .نقص و انحراف محسوب مي شود

ترام و اطاعت نمايد و پس، طرح خدا از ابتدا اين بوده كه مرد همسرش را محبت و رهبري كند و زن، شوهرش را اح
  .، آشكارا ذات خود را در كليسا ظاهر مي كند)نظم و ترتيب(بدين ترتيب 

  .و بديهي است كه، كليسايي كه اين نظم را رعايت نكند، قانون خدا را نقض كرده است

لسات را بهم زنان در كليساي قرنتس با مطرح كردن سوالات، و بحث و جدل بر سر پيامي كه انبيا اعلام مي كردند، ج
  . مي ريختند

 ٣٦از اين جهت خدا از زبان پولس رسول در مورد نقش زنان در كليسا بسيار جدي سخن مي گويد، بطوريكه در آية 
  :بطور كنايه چنين مي گويد

   ...٣٧ و ٣٦آيه 

  )ترجمة كلاسيك (د؟ي رسيي به شما به تنهااي كلام خدا از شما صادر شد ايآ ٣٦ : ١٤اول قرنتيان 

   است؟دهي تنها به شما رساي كلام خدا از شما سرچشمه گرفته ايآ: جمة هزارة نوتر

   است؟دهي او تنها به شما رسامي پاي خدا از شما شروع شده است؟ و امي كه پديكن ي گمان مايآ: ترجمة مژده



 در نصورتي و بس؟ در ادي شناسي كه فقط شما اراده خدا را مدي كني فكر مدي شااي د؟ي مطالب مخالفني با اايآ: ترجمة تفسيري
  !دياشتباه هست

  . به اين مفهوم كه نبايد با كلام خدا صليقه اي برخورد كرد، يا با نظر شخصي به آن نگاه كرد

در واقع، پولس توجه زنان را به اين حقيقت جلب مي كند كه آنها با يك مسئلة فرهنگي، ايده لوژيكي يا عقيدة 
  . كلام مقتدر خدا، كه موظف به اطاعت از آن هستندشخصي روبرو نيستند، بلكه با

  : همه را مخاطب قرار مي دهد و با قاطعيت چنين مي گويد٣٧در خاتمه، پولس در آية 

 احكام سم،ينو ي پندارد، اقرار بكند كه آنچه به شما مي روحاناي ي خود را نبياگر كس ٣٧ : ١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (.خداوند است

 اينجا، به مخاطبينش مي گويد كه اگر در بين شما كسي ادعا مي كند كه نبي يا صاحب عطاي روح القدس پولس در
  .است، بايد اقرا كند كه آنچه نوشته ام، احكام خداوند مي باشد) عطاي زبانها(

سخنانش را پس اگر خواننده اي عطايي دارد و آن عطاي واقعي است، بايد سخنان پولس را از خداوند بداند و اگر 
  . بپذيرد بايد عطايش را مطابق با اصولي كه مطرح كرده بكار بگيرد

  .اما، از طرف ديگر اگر خواننده سخنان پولس را از خدا نداند، پس معلوم ميشود كه عطاي او واقعي نيست

  . سخن پولس چنان قاطع و محكم است كه جايي براي سوال باقي نمي گذارد

  .هاي پولس، مبني بر الهامي بودن سخنانش استاين يكي از بزرگترين ادعا

  :ولي از آنجائيكه او مي داند بعضي كه عطاي واقعي را ندارند، سخنانش را نخواهند پذيرفت، در آية بعد مي گويد

  )ترجمة كلاسيك (. جاهل است، جاهل باشدياما اگر كس ٣٨ : ١٤اول قرنتيان 

  . معلوم است كه عطاي واقعي را ندارد و در جهالت خود خواهد ماندبه اين مفهوم كه اگر كسي حرف مرا نمي پذيرد،

   ...٤٠ و ٣٩آيات 

  . از مبحث عطاي روحاني چنين نتيجه گيري مي كند٤٠ و ٣٩پولس در دو آية 

 .دي و از تكلّم نمودن به زبانها منع مكندي بطلبرتي برادران، نبوت را به غيپس ا ٤٠ -  ٣٩ : ١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (. و انتظام باشديستگي به شازيچ  لكن همه

بنا به آنچه او در آية سه نتيجه مي گيرد، عطاي نبوت باعث بنا، نصيحت و تسلي كليسا مي باشد، به اين دليل از 
  مخاطبين مي خواهد كه با غيرت در طلب اين عطا باشند، 

 كاربرد صحيح آن، او را از تكلم كردن به زبانها منع اما اگر كسي داراي عطاي واقعي تكلم به زبانهاست، با توجه به
  . نكنند

اما همانطور كه قبلاً هم گفته شد، در . توجه داشته باشيد كه در آن دوره، هنوز عطاي واقعي تكلم به زبانها فعال بود
  .زمان حاضر اين عطا كاربرد ندارد



. يب براي بناي كليسا و جلال خدا صورت گيرددر هر صورت، هر عملي در كليسا بايد در جايگاهش با نظم و ترت
كليساها و . اجتماعات، جلسات و عبادتهاي كليسايي ما نياز به يك تغيير، تحول و دگرگوني اساسي دارند، زهامرو

مراكز آموزشي مربوط به آنها، بايد از وضعيت برنامه هاي سرگرم كننده، تفريحي و حتي آموزشي ايي كه فقط 
  . ما را قلقلك مي دهند، خارج شده به اصلاح، تربيت و پرورش مسيحيان مشغول شونداحساسات و افكار 

  .از اين جهت ما مسيحيان بايد انعطاف پذير و راغب به تعليم، تربيت، جوابگويي و اصلاح باشيم

 اميدواريم كه دوستان گرامي، در اينجا، مطالعة مجموعة شناخت عطاياي روحاني و كاربرد آنها را به پايان مي رسانيم،
  .اين مجموعه دروس باعث بركت و تشويق شما در ايمان و زندگي مسيحي تان شده باشد

  .ن آرزو مي كنيميتادر پناه خدا، اوقات خوبي رو همراه با سلامتي برا

  .فيض و بركت خدا با شما باشد و بماند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


